
5

ابتدا معنی این کلمه ها را یاد بگیرید، سپس درس نامه را بخوانید: »بیان: حرف زدن/ منظورتان را انتقال دهید: چیزی که در فکرتان است 

له، موضوع، گفته/ مطالب: جمع مطلب«. به دیگران بگویید/ واژه: کلمه/ واضح: روشن، معلوم/ درک: فهم/ متن: نوشته/ مطلب: مس
استعداد کلامی همان قدرت بیان است. هر چه استعداد کلامی بیشتر و بالاتر باشد، بهتر و راحت تر می توانید منظورتان را به دیگران 

انتقال دهید. کسی که استعداد کلامی بالاتری دارد، منظورِ صحبت ها، سخنرانی ها و یا داستان ها را بهتر و سریع تر می فهمد و می تواند 

مطالب مهم یک نوشته یا صحبت را از مطالب غیرمهم آن تشخیص دهد. کسی که استعداد کلامی بالاتری دارد، واژه های زیادی 

می داند تا به کمک آن ها بتواند منظور خود را واضح تر بیان کند. آدمی با استعداد کلامی بالا می تواند یک وکیل موفق، معلم موفق و 

یا نویسنده ای موفق باشد، چون در این شغل ها شما باید بتوانید آن چه را در فکر خود دارید، به زبان بیاورید و به دیگران بفهمانید.

در این فصل دو بخش مهم داریم: بخش اول داستان ها و بخش دوم اطلاعات عمومی؛ به کمک بخش اول، قدرت درک شما 

از نوشته های دیگران بالا می رود و مطالب مهم در متن را کشف می کنید و نظرات خود را به زبان می آورید )این جا به صورت 

مکتوب(، در بخش دوم فعالیت هایی در نظر گرفته شده است که بتوان به کمک آن ها، تعداد واژه هایی را که می دانید افزایش 

دهید. شما هر چه تعداد کلمه های بیشتری بدانید راحت تر می توانید در انتقال فکر خود به دیگران موفق باشید.

ابتدا داستان را بخوانید و سپس فعالیت های پایان داستان را انجام دهید.

�)نویسنده:�سید�علی�موسوی(�
کرم کوچولو بعد از یک بارانِ دلپذیر، زمانی که خورشید وسط آسمان بود به روی 

خاک آمد تا هوایی تازه کند. نفس عمیقی کشید که ناگهان، سایه ی سیاهِ جوجه ای 

را بالای سرش احساس کرد. خیلی ترسید و به سرعت خودش را به سمت لانه اش 

کشید که جوجه دوید و نوکش را به سمت او آورد.

درست همان لحظه، سایه ی سیاهِ گربه ای بالای سر جوجه کوچولو افتاد. جوجه کوچولو 

قلبش تندتند می زد و خیلی زود تصمیم گرفت که پا به فرار بگذارد. دوید و دوید و دوید که ناگهان با ضربه ی مشت گربه در 

هوا چند تا چرخ زد. همین که گربه خواست جوجه ی گیج و از حال  رفته را یک لقمه ی چرب کند، گربه کوچولو، سایه ی سیاه 

سگی را بالای سرش احساس کرد. سگ به دنبال گربه و گربه هم پا به فرار، از این طرف مزرعه به آن طرف مزرعه  تا این که 

گربه از مزرعه بیرون پرید و سگ دست از دنبال کردن او برداشت و نشست درست همان قسمتی که کرم کوچولو لانه داشت. 

کرم کوچولو به کنارش آمد و گفت: »از این که من را از دست آن جوجه ی وحشی نجات دادی، ممنونم.«

سگ که از حرف های او تعجب کرده بود، گفت: »من که دنبال گربه کردم. من جوجه را از دست گربه نجات دادم. ببینم ... تو 

باید از گربه تشکر کنی که تو را از دست جوجه نجات داد!« کرم کوچولو که فقط از سگ و گربه، یک سایه ی بزرگ می فهمید، 

پرسید: »یعنی گربه از شما قوی تر است؟« سگ پاسخ داد: »نه عزیزم! گفتم که گربه از دست من فرار کرد. جوجه از دست گربه 

فرار کرد و تو از دست جوجه.« کرم کوچولو که رنگش پریده بود گفت: »شما که از همه قوی تری پس چرا من را نمی خوری؟« 

سگ پاسخ داد: »...«.
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 1 به نظر تو س چه جوابی به کرم داد؟

 2 »شخصیت یعنی افراد یا موجوداتی که در داستان کاری انجام دادند یا حرفی زدند.« این داستان چند شخصیت 
داشت؟ نام آن ها را بنویس.

 3 کدام شخصیت های داستان با هم حرف زدند؟ ............... و ...............

 4 به نظر تو شخصیت اصلی داستان چه کسی بود؟ چرا؟

 6 داستان در کجا اتفاق افتاد؟  5 داستان در چه زمانی از روز اتفاق افتاد؟

 7 در داستان چه مشکلی به وجود آمد؟

 8 مشکل داستان چگونه حل شد؟ 

 9 چرا س دنبال گربه کرد؟ 

 10 چرا کرم از لانه اش بیرون آمد؟

1 به نظر تو س چه جوابی به کرم داد؟

2 »شخصیت یعنی افراد یا موجوداتی که در داستان کاری انجام دادند یا حرفی زدند.« این داستان چند شخصیت 
داشت؟ نام آنها را بنویس.

3 کدام شخصیتهای داستان با هم حرف زدند؟ ............... و ...............

4 به نظر تو شخصیت اصلی داستان چه کسی بود؟ چرا؟

6 داستان در کجا اتفاق افتاد؟  داستان در کجا اتفاق افتاد؟ 5 داستان در چه زمانی از روز اتفاق افتاد؟ داستان در چه زمانی از روز اتفاق افتاد؟

7 در داستان چه مشکلی به وجود آمد؟

8 مشکل داستان چگونه حل شد؟ 

چرا س دنبال گربه کرد؟  9

چرا کرم از لانه کرم از لانهاش بیرون آمد؟ 10
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اشته است؟  11 چرا نویسنده اسم داستان را »سایه« گ

 12 هر عبارت را به تصویر مربو به آن وصل کن.

1 سرش گی 
رفت.

2 دنبال هیچ  کسی 

نکرد.

3 کنار لانه ی کرم 

نشست.

4 از مزرعه بیرون 

رفت.

5 از همه قوی تر 
بود.

 13 سایه ی سیاه کدام حیوان بالای سر س بود؟

 کرم  جوجه  گربه  هیچ کدام

 14 س از حرف های چه کسی تعجب کرده بود؟

 کرم  جوجه  گربه  هیچ کدام

 15 کدام ضرب المثل به نتیجه ی این داستان مربو است؟
 از دعای گربه سیاه باران نمی بارد.  دست بالای دست بسیار است.

 جوجه را آخر پاییز می شمارند.  خربزه ی خوب را کرم می خورد. 

 16 به نظر تو کدام حیوان مهربان تر از بقیه بود؟ چرا؟ 

 )نویسنده:�سید�علی�موسوی(
اسم موش کوچولوی قصه ی ما »آپی« بود، اما هیچ  کس او را »آپی« صدا نمی زد 

و همه به او می گفتند »دُم بریده«. از وقتی که دُمش زیر کمد گیر کرده بود و یک 

ذره از آن کنده شده بود، همه او را »دُم بریده« صدا می زدند.

به  پانسمان  به آن کوچکی، کلی  برای زخم  بود! چون  تقصیر خودش هم  آخر 

دُمش بسته بود و دُمش شبیه جارو شده بود.

اشته است؟ چرا نویسنده اسم داستان را »سایه« گ 11

13 سایهی سیاه کدام حیوان بالای سر س بود؟

 کرم جوجه گربه هیچکدام

14 س از حرفهای چه کسی تعجب کرده بود؟

 کرم جوجه گربه هیچکدام

15 کدام ضربالمثل به نتیجهی این داستان مربو است؟
 از دعای گربه سیاه باران نمیبارد. دست بالای دست بسیار است.

 جوجه را آخر پاییز میشمارند. خربزهی خوب را کرم میخورد. 

16 به نظر تو کدام حیوان مهربانتر از بقیه بود؟ چرا؟ 
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اما آپی دوست نداشت که او را دُم بریده صدا بزنند. همه ی اهل محل و دوستانش 

و حتی برادر و خواهرش هم او را دُم بریده صدا می زدند. او پیش پزشک رفت 

پزشک گفت:  دربیاورید؟«  اوّل  به شکل  را  دُمم  می توانید  دکتر!  »آقای  و گفت: 

»دُم بریده ی عزیزم! می توانم دُمت را جراحی کنم تا مثل روز اول سالم و کامل شود، 

اما فکر خرجش را کردی؟ من برای این کار، صد سکه می گیرم.« برق از سر آپی 

پرید! گفت: »صد سکه؟!« آپی که فقط ده سکه داشت، باید سه ماه روزی یک سکه 

پس انداز می کرد تا بتواند خرج عمل جرّاحی اش را جور کند. او خیلی به خودش 

سختی داد. هر روز تا آخر شب کار می کرد و خرج های اضافی را کنار گذاشته بود تا 

بتواند پول جراحی دُمش را آماده کند. بالاخره پول های آپی آماده شد و او پیش 

دکتر رفت تا دُمش را جراحی کند. او خیلی خوشحال بود. چون از فردا دُم بریده 

نبود و موش ها می توانستند او را »آپی« صدا بزنند. بعد از عمل جراحی، دکتر دم 

آپی را پانسمان کرد و گفت: »تا سه روز دیگر دست به پانسمانِ دُمت نزنی.« 

موش ها در این سه روز تا آپی را می دیدند به او می گفتند: »دُم بریده؟! باز چه 

بلایی سر دُمت آوردی؟!« اما آپی این سه روز را هم تحمل کرد.

صبح روز چهارم، پانسمان دُمش را باز کرد و خوشحال و خندان رفت توی کوچه، ولی انگار موش ها یادشان رفته بود که 

اسم واقعی دُم بریده چیست و باز هم او را دُم بریده صدا می زدند! راستی اسم واقعی دُم بریده چی بود؟!

ُاما آپی دوست نداشت که او را دُاما آپی دوست نداشت که او را دمبریده صدا بزنند. همهی اهل محل و دوستانش 
ُو حتی برادر و خواهرش هم او را دُو حتی برادر و خواهرش هم او را دُمبریده صدا میزدند. او پیش پزشک رفت 
پزشک گفت:  دربیاورید؟«  اول  به شکل  را  اوّمم  شکل  به  را  ّمم  دُ دُتوانید  ُتوانید  می دکتر!  »آقای  و گفت: 

ُتوانم دُتوانم دُمت را جراحی کنم تا مثل روز اول سالم و کامل شود،  »دُمبریدهی عزیزم! می

اما فکر خرجش را کردی؟ من برای این کار، صد سکه میگیرم.« برق از سر آپی 

پرید! گفت: »صد سکه؟!« آپی که فقط ده سکه داشت، باید سه ماه روزی یک سکه 

ّکرد تا بتواند خرج عمل جرّکرد تا بتواند خرج عمل جراحیاش را جور کند. او خیلی به خودش  پسانداز می

سختی داد. هر روز تا آخر شب کار میکرد و خرجهای اضافی را کنار گذاشته بود تا 

ُبتواند پول جراحی دُبتواند پول جراحی دُمش را آماده کند. بالاخره پولهای آپی آماده شد و او پیش 
ُمش را جراحی کند. او خیلی خوشحال بود. چون از فردا دُمش را جراحی کند. او خیلی خوشحال بود. چون از فردا دمبریده  ُدکتر رفت تا دُدکتر رفت تا د
نبود و موشها میتوانستند او را »آپی« صدا بزنند. بعد از عمل جراحی، دکتر دم 

ِآپی را پانسمان کرد و گفت: »تا سه روز دیگر دست به پانسمانِآپی را پانسمان کرد و گفت: »تا سه روز دیگر دست به پانسمانِ دُمت نزنی.« 
ُگفتند: »دُگفتند: »دمبریده؟! باز چه  موشها در این سه روز تا آپی را میدیدند به او می

ُبلایی سر دُبلایی سر دُمت آوردی؟!« اما آپی این سه روز را هم تحمل کرد.
ُصبح روز چهارم، پانسمان دُصبح روز چهارم، پانسمان دُمش را باز کرد و خوشحال و خندان رفت توی کوچه، ولی انگار موشها یادشان رفته بود که 

ُزدند! راستی اسم واقعی دُزدند! راستی اسم واقعی دُمبریده چی بود؟! ُبریده چیست و باز هم او را دُبریده چیست و باز هم او را دُمبریده صدا می ُاسم واقعی دُاسم واقعی دُم

 17 دوتا از شخصیت های مهم داستان را بنویس. 

 هر کدام از این سؤال ها را چه کسی پرسیده است؟ 

 18 فکر خرجش را کردی؟
 19 باز چه بلایی سر دمت آوردی؟

 20 می توانید دمم را به شکل اول دربیاورید؟

 21 به نظر تو دکتر، موش خوبی بود؟ چرا؟

 22 به نظر تو دوستان آپی موش های خوبی بودند؟ چرا؟

17 دوتا از شخصیتهای مهم داستان را بنویس. 

 هر کدام از این سؤالها را چه کسی پرسیده است؟ 

18 فکر خرجش را کردی؟
 باز چه بلایی سر دمت آوردی؟

20 میتوانید دتوانید دمم را به شکل اول دربیاورید؟
19 باز چه بلایی سر د باز چه بلایی سر دمت آوردی؟

21 به نظر تو دکتر، موش خوبی بود؟ چرا؟

22 به نظر تو دوستان آپی موشهای خوبی بودند؟ چرا؟
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 23 از وقتی که آپی پیش پزشک رفت تا وقتی د از وقتی که آپی پیش پزشک رفت تا وقتی دمش 
خوب شد، چند روز طول کشید؟

 24 دم آپی کجا بریده شد؟

 25 در داستان چه مشکلی به وجود آمد؟

 26 مشکل داستان چگونه حل شد؟ 

 27 چرا با این که آپی دمش خوب شده بود،  باز هم ناراحت بود؟

 28 چرا دم بریده روزها تا شب کار می کرد؟

 29 چرا با این که دمش خوب شده بود باز هم او را دم بریده صدا می زدند؟ 

 30 کدام ضرب المثل به موضوع داستان مربو می شود؟
 جوجه را آخر پاییز می شمارند. 

 دروازه ی شهر را می شود بست ولی دهان مردم را نه.  

 موش توی لانه اش نمی رفت، جارو به دمش می بست.  

ل، طبیب  پزشک(  کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. )کل  ک

 31 برق از سر آپی پرید، یعنی ............... .

 ترسید   ناراحت شد 

 تعجب کرد   خوشحال شد

 از وقتی که آپی پیش پزشک رفت تا وقتی د از وقتی که آپی پیش پزشک رفت تا وقتی دمش 
خوب شد، چند روز طول کشید؟

23 از وقتی که آپی پیش پزشک رفت تا وقتی د
خوب شد، چند روز طول کشید؟

24 دم آپی کجا بریده شد؟م آپی کجا بریده شد؟

25 در داستان چه مشکلی به وجود آمد؟

26 مشکل داستان چگونه حل شد؟ 

چرا با اینکه آپی دکه آپی دمش خوب شده بود، باز هم ناراحت بود؟ 27

چرا دمبریده روزها تا شب کار میکرد؟ 28

چرا با این که د با این که دمش خوب شده بود باز هم او را دمش خوب شده بود باز هم او را دمبریده صدا میبریده صدا میزدند؟  29

30 کدام ضربالمثل به موضوع داستان مربو میشود؟
 جوجه را آخر پاییز میشمارند. 

 موش توی لانهاش نمیرفت، جارو به درفت، جارو به دمش میبست.  

ل، طبیب  پزشک( ل، طبیب  پزشک(ل  ک ل، طبیب  پزشک(ل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. )کل  ک ل، طبیب  پزشک(ل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. )کل  ک ل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. )ک کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. )ک کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. )کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. )کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. )کل  ک

 دروازهی شهر را میشود بست ولی دهان مردم را نه.  

31 برق از سر آپی پرید، یعنی ............... .

 ترسید ناراحت شد ناراحت شد

 تعجب کرد خوشحال شد خوشحال شد
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ما برای انجام هر کاری، نیاز به حافظه داریم. اطلاعاتی که در حافظه ی ما هستند به ما کمک می کنند که از هر استعدادی به 

بهترین شکل استفاده کنیم. حافظه دو نوع است. حافظه ی کوتاه مدت یا فعال و حافظه ی بلندمدت. وقتی که ما به شماره تلفنی 

نگاه می کنیم و تا لحظه ی گرفتن شماره آن را حفظ می کنیم، از حافظه ی کوتاه مدت خود استفاده کرده ایم. این حافظه گنجایش 

ما گنجایش  بلندمدت  اما حافظه ی  داریم؛  نگه  در حافظه ی کوتاه مدت خود  واحد می توانیم   9 تا   5 بین  ما  دارد  خیلی کمی 

نامحدودی دارد. اطلاعات با تمرین و تکرار از حافظه ی کوتاه مدت به حافظه ی بلندمدت می روند. برای این که موضوعات مختلف 

را راحت تر به حافظه بسپارید چند روش آموزش می دهیم.

در این روش به جای این که شش عدد 7 ـ 8 ـ 5 ـ 2 ـ 2 ـ 4 را حفظ کنیم آن را به سه بخش تقسیم می کنیم 42 و 25 و 87؛ 

این طور حفظ کردن آن برای ذهن ما آسان  تر می شود. 

در این روش مطلبی را که فقط حفظ کرده ایم در زمان های مختلف مرور می کنیم تا فراموش نشود. مثلًا اگر معنی چند کلمه ی 

تازه را در فارسی قبل از شروع درس، بعد از پایان درس و قبل از خواب تکرار کنیم، حافظه راحت تر آن را به خاطر می سپارد، چون 

3 بار تکرار شده اند.

به خاطر  را  را مشخص می کنیم و آن ها  برای مطالب پیچیده چون حفظ کردن همه ی آن ها دشوار است، اطلاعات مهم آن 

مثلًا کتاب  می شوند؛  مشخص  زیر کلمه  خط کشیدن  یا  یادداشت برداری  با  هستند  مهم  و  می سپاریم. کلمه هایی که کلیدی 

شاهنامه اثر ابوالقاسم فردوسی است. کلمه های مهم در این جمله »شاهنامه« و »فردوسی« است.

برای استفاده از این روش باید بتوانیم کلمه های مهم را از کلمه های دیگر تشخیص دهیم. 

مثلًا شما می خواهید دو کلمه ی ساعت و سبد را با هم حفظ کنید. شما برای این کار می توانید بگویید ساعت داخل سبد است. 

این طور راحت تر دو کلمه را به خاطر می سپارید.

این روش برای حفظ کردن کلمه  های خارجی خیلی کاربردی است؛ مثلًا قبض به انگلیسی می شود بیل، 

حالا برای این که این کلمه یادتان بماند، یک قبض تلفن را داخل یک بیل تصور کنید.
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در این روش حرف های اول چند کلمه را که می خواهیم حفظ کنیم به هم می چسبانیم و کلمه ی جدید درست می کنیم. مثلًا 

هم کلمه ی آن ها کنار  اول  حرف   4 با گذاشتن  می توانیم  حفظ کنیم،  را  نفت  و  خورشید  آب،  باد،  چهار کلمه ی  می خواهیم 

را درست کنیم.

روش های دیگری مثل خلاصه نویسی یا یادداشت  برداری و ... هم وجود دارد. با تمرین های این فصل و کمک گرفتن از روش ها، 

حافظه های خود را تقویت کنید.

در این فصل سه نوع تمرین داریم:

 تمرین های مربوط به حافظه ی کوتاه مدت

 تمرین های مربوط به حافظه ی میانی

 تمرین های مربوط به حافظه ی بلندمدت

یک کاغذ بردارید تا بتوانید با آن روی سؤال ها را بپوشانید. کم تر از ده ثانیه به عبارت های سمت راست نگاه کنید، سپس بلافاصله 

آن ها را در سمت چپ بنویسید. قبل از این که بخواهید پاسخ هر سؤال را بنویسید، حتماً با کاغذ روی سؤال را بپوشانید:

5 ـ 8 ـ 3 ـ 0 ـ  1

 ـ 2 ـ 2 ـ 4 ـ 3 2

8 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ 1 ـ 0 3

0ـ 4 ـ 0 ـ  ـ 6 ـ  4

6 ـ 6 ـ  ـ 3 ـ 1 ـ  5

 ـ  ـ 0 ـ  ـ 1 ـ 8 ـ 3 6

4 ـ 3 ـ 5 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 5 7

 ـ 5 ـ 8 ـ 1 ـ 2 ـ  ـ 3 8

ـ 8 ـ 6 ـ 1 ـ 2 ـ 4 ـ 6 9  ـ 

6 ـ 0 ـ 2 ـ 8 ـ 4 ـ 4 ـ 4 ـ 2 10

5 ـ 8 ـ 8 ـ 6 ـ 0 ـ 1 ـ 1 ـ  11

 ـ 4 ـ 8 ـ 8 ـ 1 ـ  ـ 4 ـ 8 ـ 8 12

3 ـ  ـ 1 ـ 3 ـ  ـ 3 ـ  ـ 4 ـ  13

8 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ 8 ـ 2 ـ 6 ـ 6 ـ 1 14

ب ـ ن ـ د ـ س ـ ر 15

5 ـ 8 ـ 3 ـ 0 ـ 

 ـ 2 ـ 2 ـ 4 ـ 3

8 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ 1 ـ 0

0ـ 4 ـ 0 ـ  ـ 6 ـ 

6 ـ 6 ـ  ـ 3 ـ 1 ـ 

 ـ  ـ 0 ـ  ـ 1 ـ 8 ـ 3

4 ـ 3 ـ 5 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 5

 ـ 5 ـ 8 ـ 1 ـ 2 ـ  ـ 3

ـ 8 ـ 6 ـ 1 ـ 2 ـ 4 ـ 6  ـ 

6 ـ 0 ـ 2 ـ 8 ـ 4 ـ 4 ـ 4 ـ 2

5 ـ 8 ـ 8 ـ 6 ـ 0 ـ 1 ـ 1 ـ 

 ـ 4 ـ 8 ـ 8 ـ 1 ـ  ـ 4 ـ 8 ـ 8

3 ـ  ـ 1 ـ 3 ـ  ـ 3 ـ  ـ 4 ـ 

8 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ 8 ـ 2 ـ 6 ـ 6 ـ 1

ب ـ ن ـ د ـ س ـ ر
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 ـ  ـ ر ـ د ـ ج 16

ف ـ  ـ  ـ ه ـ ج 17

 ـ ع ـ ک ـ ج ـ ن ـ س 18 

ن ـ  ـ ه ـ ح ـ ص ـ م 19

ت ـ ن ـ ز ـ  ـ ش ـ  20

 ـ ل ـ  ـ ک ـ ص ـ ج ـ ک 21 

 ـ ص ـ م ـ ه ـ  ـ ع ـ  22 

ز ـ ذ ـ  ـ ب ـ ن ـ ج ـ ل 23 

ز ـ ژ ـ ه ـ و ـ  ـ س ـ  ـ ج 24 

ق ـ  ـ ر ـ ف ـ ش ـ ع ـ ت ـ  25 

 ـ م ـ م ـ ص ـ  ـ  ـ ل ـ  26

 ـ  ـ ح ـ  ـ ش ـ ی ـ ف ـ ت ـ ف 27

 ـ ص ـ ل ـ ش ـ ع ـ ک ـ س ـ  ـ ر 28

 ـ و ـ  ـ ن ـ  ـ ص ـ ح ـ ت ـ  29

همین تمرین را به صورت برعکس انجام دهید؛ مثلًا اگر نوشته شده 1 ـ 2 ـ 5 ـ 3، شما بنویسید 3 ـ 5 ـ 2 ـ 1 یا اگر نوشته شده 

»د ـ س ـ ظ ـ ب«، شما بنویسید »ب ـ ظ ـ س ـ د«.

1 ـ 4 ـ 1 ـ  30 

1 ـ 8 ـ 4 ـ 2 31

 ـ 2 ـ 5 ـ 0 32 

2 ـ 0 ـ  ـ 8 ـ  33

4 ـ 6 ـ 1 ـ 2 ـ 3 34

0ـ 5 ـ  ـ 2 ـ 3 35

 ـ 6 ـ 6 ـ 2 ـ 6 ـ 5 36

3 ـ  ـ 1 ـ 5 ـ 0 ـ 6 37

8 ـ  ـ 3 ـ  ـ 6 ـ  38

ذ ـ  ـ ژ 39

د ـ ف ـ ح 40

ق ـ ژ ـ  41

ی ـ ت ـ ه ـ د 42

 ـ س ـ  ـ ش 43

ذ ـ ه ـ  ـ ژ 44

 ـ ح ـ س ـ ز ـ  45

 ـ  ـ ر ـ د ـ ج

ف ـ  ـ  ـ ه ـ ج

 ـ ع ـ ک ـ ج ـ ن ـ س

ن ـ  ـ ه ـ ح ـ ص ـ م

ت ـ ن ـ ز ـ  ـ ش ـ 

 ـ ل ـ  ـ ک ـ ص ـ ج ـ ک

 ـ ص ـ م ـ ه ـ  ـ ع ـ 

ز ـ ذ ـ  ـ ب ـ ن ـ ج ـ ل

ز ـ ژ ـ ه ـ و ـ  ـ س ـ  ـ ج

ق ـ  ـ ر ـ ف ـ ش ـ ع ـ ت ـ 

 ـ م ـ م ـ ص ـ  ـ  ـ ل ـ 

 ـ  ـ ح ـ  ـ ش ـ ی ـ ف ـ ت ـ ف

 ـ ص ـ ل ـ ش ـ ع ـ ک ـ س ـ  ـ ر

 ـ و ـ  ـ ن ـ  ـ ص ـ ح ـ ت ـ 

ًهمین تمرین را به صورت برعکس انجام دهید؛ مثلًاهمین تمرین را به صورت برعکس انجام دهید؛ مثلًا اگر نوشته شده 1 ـ 2 ـ 5 ـ 3، شما بنویسید 3 ـ 5 ـ 2 ـ 1 یا اگر نوشته شده 

»د ـ س ـ ظ ـ ب«، شما بنویسید »ب ـ ظ ـ س ـ د«.

1 ـ 4 ـ 1 ـ 

1 ـ 8 ـ 4 ـ 2

 ـ 2 ـ 5 ـ 0

2 ـ 0 ـ  ـ 8 ـ 

4 ـ 6 ـ 1 ـ 2 ـ 3

0ـ 5 ـ  ـ 2 ـ 3

 ـ 6 ـ 6 ـ 2 ـ 6 ـ 5

3 ـ  ـ 1 ـ 5 ـ 0 ـ 6

8 ـ  ـ 3 ـ  ـ 6 ـ 

ذ ـ  ـ ژ

د ـ ف ـ ح

ق ـ ژ ـ 

ی ـ ت ـ ه ـ د

 ـ س ـ  ـ ش

ذ ـ ه ـ  ـ ژ

 ـ ح ـ س ـ ز ـ 
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ل ـ ذ ـ س ـ ز ـ  46

ک ـ  ـ ب ـ ه ـ م 47

ببر ـ شیر ـ پلن 48

س ـ گربه ـ الا 49

شغال ـ روباه ـ گر ـ گراز 50

طوطی ـ کبوتر ـ طاووس ـ عقاب 51

موز ـ سیب ـ خیار ـ انار ـ لیمو 52

برای انجام این تمرین ها باید بین دیدن کلمه ها و اعداد و پاسخ دوباره، حداقل 2 دقیقه زمان بگذرد برای همین بعد از هر تمرین 

یک معمای مارپیچ طراحی کرده ایم تا این زمان بگذرد و سپس به سؤال جواب دهید.

 به مدت 30 ثانیه به اعداد این جدول نگاه کنید و آن ها را به خاطر بسپارید.

32

841

56

 53 حالا این معمای مارپیچ را حل کنید.

ل ـ ذ ـ س ـ ز ـ 

ک ـ  ـ ب ـ ه ـ م

ببر ـ شیر ـ پلن

س ـ گربه ـ الا

شغال ـ روباه ـ گر ـ گراز

طوطی ـ کبوتر ـ طاووس ـ عقاب

موز ـ سیب ـ خیار ـ انار ـ لیمو

برای انجام این تمرینها باید بین دیدن کلمهها و اعداد و پاسخ دوباره،حداقل 2 دقیقه زمان بگذرد برای همین بعد از هر تمرین 

یک معمای مارپیچ طراحی کردهایم تا این زمان بگذرد و سپس به سؤال جواب دهید.

 به مدت 30 ثانیه به اعداد این جدول نگاه کنید و آنها را به خاطر بسپارید.

32

841

56
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کسانی که استعداد تجسم فضایی بالایی دارند، به راحتی می توانند در ذهن خود شکل ها و جسم ها را بچرخانند 

و یک دید کلی نسبت به شکل ها و اجسام داشته باشند. چنین افرادی نقشه خوانی بلد هستند و خیلی کم پیش 

می آید که راه خود را گم کنند. آن ها در تخمین اندازه و فاصله هم اشتباهات کم  تری دارند و قطعه های یک وسیله 

یا شکل را به راحتی به هم وصل می کنند. اگر بخواهیم شغل هایی را که مهم ترین استعداد در آن ها استعداد تجسم 

لباس،  )به خصوص نقشه کشی(، مکانیک جامدات، طراح  از رشته های عمران و معماری  ببریم،  نام  فضایی است 

خیاط،  ماکت ساز، مجسمه ساز، خلبان، کارمندان پست و ... یاد می کنیم.

استعداد فضایی از آن جهت مهم است که هر چه را از دروازه ی چشم وارد مغز می شود، بررسی می  کند و اگر بتوانیم تصویر 

یک جسم یا شکل را وقتی که آن شکل نیست تصور کنیم، می توانیم درباره ی آن فکر کنیم و تصمیم بگیریم.

و  راننده ها  عکاس.  و  فیلم ساز  نقاش،  مجسمه ساز، خطاط، حتی  دارد.  نیز ضرورت  هنرمندان  برای  استعداد  این 

خلبان ها نیز برای پارک کردن و فرودآمدن به این استعداد نیاز دارند.

اگر استعداد تجسم فضایی شما بالا باشد، حتی برای فکر کردن نیز از آن کمک می گیرید؛ مثلًا برای به خاطرسپردن 

یک کلمه از یک تصویر در ذهن کمک می گیرید.

تمرین هایی که در این بخش آمده است، به رشد استعداد تجسم فضایی شما کمک زیادی می کند؛ چرا که شما با 

این تمرین ها وادار می شوید که از استعداد فضایی خود استفاده کنید و هر چه بیشتر از این استعداد استفاده کنید 

این استعداد بیشتر رشد می کند.

هر شکل سمت چپ، چهار بخش دارد که یکی از آن ها خالی است. از تکه های سمت راست یکی را انتخاب کن که 

شکل را کامل کند. مانند مثال:

 

 4   3   2   1

گزینهی »1«
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 1 

  4   3   2   1

 2 

  4   3   2   1

 3 

  4   3   2   1

 4 

  4   3   2   1

 5 

  4   3   2   1

 6 

  4   3   2   1

 7 

  4   3   2   1
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استعداد ریاضی و تفکر منطقی یکی از پایه های اصلی و اساسی هوش است. حتی در ابتدا همین استعداد را به 

عنوان هوش کلّی می شناختند. اما استعداد ریاضی و تفکر منطقی، استعدادی است که به فرد کمک می کند تا بتواند 

رابطه و نظم بین عددها را بفهمد، کشف کند و براساس آن تصمیم بگیرد. کسانی که استعداد ریاضی بالایی دارند، 

قدرت استدلالشان هم بالاست. استدلال یعنی دلیل آوردن برای هر حرف یا نظر. این افراد هیچ  چیز را همین طوری 

قبول نمی کنند و برای قبول کردن هر چیزی دلیل های قانع کننده ای لازم دارند.

این استعداد بیشتر از همه برای مهندسان کامپیوتر ضروری است. چرا که آن ها می خواهند با برنامه نویسی به یک 

موجود بی جان )کامپیوتر( دستور بدهند که چه کاری را چه طوری انجام دهد. برای فهماندن حرف هایت به یک 

موجود بی جان باید خیلی دقیق و منطقی باشی.

این استعداد برای حساب و کتاب و سود و زیان و حتی خرید و فروش های ساده هم کمک کننده است. خلاصه این که در 

خیلی از تصمیم گیری ها شما به کمک استعداد ریاضی خود می توانید دو دو تا چهارتا کنید و بهترین تصمیم را بگیرید.

قبل از شروع سؤال ها فرق عدد و رقم را توضیح می دهیم. عددها از صفر تا هر چه قدر هستند؛ ولی رقم همان هایی 

است که عدد را به وجود می آورد. به عنوان مثال عدد 324 از سه رقم درست شده است، 4 و 2 و 3 در این عدد، 

رقم های عدد به حساب می آیند.

.5 5 10+ = دو برابر: دو برابر یک عدد یعنی جمع آن عدد با خودش؛ مثلًا دو برابر عدد 5 می شود

رابطه: رابطه یعنی نظم یا قانونی که در عددهای یک الگو که کنار هم قرار گرفته اند، وجود دارد.

( عددی را انتخاب کنید  ? در سؤال های زیر چند عدد پشت سر هم آورده شده است. شما باید جای علامت سؤال )

که نظم عددهای دیگر را به هم نریزد.

6 8 10 12, , , , ?  

++ به دست می آید:  در این مثال نظمی که وجود دارد این است؛ هر عدد از جمع عدد قبلی

 

12 است.  2 14++ == پس عدد بعدی
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1 4 7 10, , , , ?   1 
11 4  14 3  13 2  12 1

17 13 9 5, , , , ?   2 
4 4  1 3  2 2 1 صفر 

2 4 6 8, , , , ?   3 
12 4   3  11 2  10 1

2 4 8 16, , , , ?   4 
48 4  32 3  24 2  20 1

1 1 2 3 5, , , , , ?   5 
10 4  8 3   2  6 1

45 39 33 27, , , , ?   6 
25 4  22 3  21 2  20 1

55 50 46 43, , , , ?   7 
3  4  42 3  40 2  41 1

87 79 72 65 59, , , , , ?   8 
54 4  53 3  56 2  55 1

6 7 9 12, , , , ?   9 
16 4  14 3  1  2  15 1

97 86 75 64, , , , ?   10 
5  4  45 3  54 2  53 1

7 9 13 19 27, , , , , ?   11 
36 4  3  3  35 2  33 1

10 15 22 33 52, , , , , ?   12 
2 4  83 3  8  2  85 1

1 3 6 10 15, , , , , ?   13 
25 4  16 3  21 2  20 1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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